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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلالت ادله بر نظریه نصب بود؛ گفتیم اشکالاتی نسبت به دلالت مقبوله و مشهوره بر نظریه نصب مطرح شده، کهه اگهر   

شود؛ اما اگر این اشکالات را نتوانیم جواب  بتوانیم این اشکالات را جواب دهیم، نظریه نصب اثباتاً هم از این مشکلات رها می

رغهم ادعها     شود. البته این بعد از آن بود که ما محذور ثبوتی را برطرف کردیم؛ گفتیم علهی  ه میدهیم، طبیعتاً با موانعی مواج

ا  تصویر و توجیه کنیم که مشکل و منعهی   توانیم نصب فقیه را در عصر غیبت به گونه وجود محذور ثبوتی در نظریه نصب، می

مطرح شده است؛ تا اینجا سه اشکال را ذکر کهردیم و بهه ایهن    هم در رابطه با آن نباشد. اما به حسب مقام اثبات، چند اشکال 

 اشکالات پاسخ دادیم. 
 اشکال چهارم

، چه در لغهت و چهه در آیهات و چهه در     اند، این است که حکومت و مشتقات آن اشکال چهارم که بعض الاعاظم مطرح کرده

کتهاب  انهد؛ مهًلاً      لغو  استشهاد کردهها به شواهد  از کتاب ایشان آنگاه روایات، غالباً در معنا  قضاء استعمال شده است؛

خوانم، خودتان مراجعه بفرماییهد؛ در اینهها نوعهاً در     یک عبارات اینها را نمی و مفردات؛ من یک لسان العرب، النهایه، مقاییس

 معنا  قضاء استعمال شده و نه حکومت به معنا  خاص که الان مورد بحث ماست. 

 الْحُكََّامِ إِلىَ بِهَا وَتُدْلُوا»، و آیه: 1«بِالْعَدْلِ تَحكُْمُوا أَنْ النََّاسِ بَيْنَ حَكمَْتُمْ وَإِذَا»این چنین است؛ مًل این آیه شریفه:  در آیات هم

 کند.  اند بر همان معنا  قضاء و فصل خصومت دلالت می ، و برخی از آیات دیگر که گفته2«بِالْإِثْمِ النََّاسِ أَمْوَالِ مِنْ فَريِقًا لِتَأْكُلُوا

 اند. کردهنقل  را در روایات هم این چنین است؛ چند نمونه از روایات

 بِالْقَضاَا ِ  العْاَالِمِ  ماَامِ لِلْإِ هِا َ  إنَِّماَا  الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ اتَّقُوا»مًل روایت سلیمان بن خالد از قول امام صادق)ع( که فرمود:  

، از حکومت بپرهیزید، چون حکومت متعلق به امامِ عالمِ به قضاء و عادل است، که از 3«نَبِ ٍّ وَصِ ِّ أَوْ لنَِبِ ٍّ الْمُسلِْمِينَ فِ  العَْادِلِ

 ناحیه پیامبر)ص( یا وصیّ پیامبر)ص( ناشی شده است. 

، حضرت در آن نامه معروف 4«رَعِيَّتكَِ أَفْضَلَ النَّاسِ بَيْنَ لِلْحُكْمِ اختَْرْ ثُمَّ»البلاغه است:  روایت دیگر از امیرالمؤمنین)ع( در نهج
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اند: برا  حکم بین مردم، افضل رعیت را انتخاب کن. اینجا هم به همان معنها  قضهاء و فصهل خصهومت      اشتر نوشته به مالک

 است. 

اند منظهور از حکهام،    ، فرموده«الْحُكََّامِ إِلىَ بِهَا وَتُدْلُوا»آیه الحسن الًانی)ع( که در تفسیر  روایت دیگر، روایت ابن فضال از ابی

 1قضات است. در آن حدیث، حکام به قضات تفسیر شده است.

همه این مشتقات، در معنا  قضاء و حکام، حکومت و حکم، یعنی ها  لغت،  پس هم در آیات و هم در روایات و هم در کتاب

 فصل خصومت به کار رفته است. 

فرمایهد:   اند. مًل این جمله امیرالمؤمنین)ع( که مهی  هایی را هم نقل کرده گاهی در غیر قضاء هم استعمال شده است؛ نمونه البته

 أطَْارَافِ  فِا   مُلاُو    وَ العَْاالَمِينَ  علََاى  حُكَّاام   فَهُامْ  ... حُكَّامااً  ملُُوكااً  فَصَاارُوا  الْخَوْفِ مَكَانَ الْأَمْنَ وَ الذُّلِّ مَكَانَ العِْزَّ فَأَبْدَلَهُمُ»

در روایهات دیگهر    به کار نرفته است؛ ، این خیلی روشن است که حکام در اینجا در مسأله قضاء و فصل خصومت «الْأَرَضِينَ

 هم این چنین آمده است. 

در مجموع ادعا این است که این غالباً در حکومت به آن معنا استعمال شده است؛ بنابراین در مقبوله و مشهوره هم دلیلهی  پس 

 معنا کنیم.  اینآن را حمل بر ندارد که 
 اشکال چهارمبررسی 

و قضاوت فقط مربهو  بهه چنهین    اند حکومت  ذیل این روایت، امام)ع( فرموده از این اشکال اینطور پاسخ داد کهممکن است  

ر)ص( است؛ اشخاصی است، به علت آنکه لم یکن إلا لنبی أو وصی نبی، چون قضاء فقط و فقط برا  پیامبر)ص( یا وصی پیامب

حکومهت در اینجها بهه    کهه   دهد نشان میاین تعلیل لذا این جز با اجازه پیامبر)ص( و وصیّ پیامبر)ص(، مشروع نخواهد بود. 

اند و آنها دارا  ولایت کبهر  هسهتند،    چون نبی و وصی این کار را کرده ؛و نه خصوص قضاوت یعنی ولایت استمعنا  عام 

شود که اختصاص به قضاوت ندارد؛ اما اینکه در مورد تنهازع ایهن    شود، معلوم می پس آنچه از این مقام و این جهت ناشی می

گوینهد اینجها درسهت اسهت      مهی  تواند موجب این شود که به معنا  قضاوت است. نمیمسأله بیان شده، آن هم تنازع شیعیان، 

اگر از آن ناحیه انشهاء   یعنیحکومت به این معناست، ولی چون ناشی از اجازه پیامبر)ص( و رضایت وصیّ پیامبر)ص( است، 

آنها این اختیار را دارند که این کار را  شود حکومت به معنا  ولایت است. پس معلوم میو رضایت و اذن آنها لازم است، شده 

 بکنند. 

با توجه به اینکه نبی یا وصی نبی چنین اختیهار  دارنهد و از    پاسخ جا  تأمل دارد، چون معنا  روایت این است که اینالبته 

توانند کسانی را به عنوان قاضی منصوب کنند و شر  کنند که اگر شما در مورد کسهی راضهی    موضع ولایت مطلقه و کبر  می

شهما او را حککمهم قهرار    لذا قضاوت کسی که  ،ز طرف ما منصوب برا  این امر استا شدید به انجام قضاوت و فصل خصومت،

استعمال شهده     فصل خصومتدهید، مشروع به نصب از طرف پیامبر)ص( است. پس اینجا باز هم حکومت در همان معنا می

 . است

در این معنا استعمال شهده و  حکومت اصل این دلیل که به طور کلی در لغت، آیات و روایات،  هرحال به طور کلی باید دیدبه 
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د تواند دلیل باشد بر اینکه در مقبوله و مشهوره هم این چنین است که بای غالباً به معنا  فصل خصومت و قضاوت است، آیا می

 بر قضاوت حمل کنیم؟

کم نیست؛ چهه اینکهه در کهلام     هم ن در غیر معنا  قضاء و فصل خصومتاستعمال لفظ حکومت و مشتقات آرسد  به نظر می

خود مستشکل هم ذکر شده است. ما موارد زیاد  داریم که حکومت هم در لغت، هم در آیات و هم در روایات در ایهن معنها   

ا  نداشهته باشهیم؛    تواند برا  ما مفید باشد که قرینه غلبه استعمال حکومت در این معنا، در جایی می ، ولیشده استاستعمال 

ا  نداشته باشیم و امر ما دوران پیدا کند بین حمهل بهر معنها  حکومهت و معنها  قضهاوت و فصهل         بله، اگر در جایی قرینه

ا  بگیریم که اینجا هم  کنیم یا حداقل غلبه استعمال را به عنوان یک قرینه توانیم به غلبه در استعمال استناد خصومت، اینجا می

ها  لغت، در این معنا استعمال شده است. ولی اگهر قرائنهی    گوییم غالباً در آیات و روایات و کتاب حمل بر آن شود. چون می

. ضهمن  مهانع باشهد   توانهد  یچ کدام از اینها نمیهوجود داشته باشد که به استناد این قرائن بتوانیم آن را حمل بر حکومت کنیم، 

کنیم؛ ممکن است غلبه استعمال هم باشد؛ اصلاً مواجهه ما با این اشکال ایهن نیسهت کهه بگهوییم غلبهه در       اینکه انکار هم نمی

؛ کنیم که غلبه در استعمال ندارد، نهه  نمیاستعمال دارد یا ندارد، چه اینکه این هم خودش جا  بررسی بیشتر دارد. ما الان ادعا 

ا  هست که بهه مها    خواهیم بگوییم بر فرض هم که چنین باشد، شواهد درونی و قرائن داخلی مقبوله و مشهوره به اندازه ما می

 اجازه بدهد که این لفظ را حمل بر حکومت کنیم. 

مقبوله کأن  مورد دراند را یکبار دیگر مرور کنیم. امام)ره(  اند؛ قرائنی که امام به آن استناد کرده امام)ره( چند نمونه را ذکر کرده

شود، جعل ولایت کبر  است؛ یعنهی همهان    فاده میتنازع بر دو قسم است و آنچه از آن است :گوید و می تنازع را دو قسم کرده

شویم. مًلاً تعبیر به طاغوت و استشهاد به آیهه   ام و الان وارد آن نمی حکومت به معنا  اعم. من شواهد بیان ایشان را قبلاً گفته

عنهوان  ، «الطََّااغُوتِ  إِلىَ يَتَحاَكَمُوا أَنْ يُرِيدُونَ»گوید  ه می؛ اینک1«بِهِ يكَْفُرُوا أَنْ أُمِرُوا وَقَدْ الطََّاغُوتِ إِلىَ يَتَحاَكَمُوا أَنْ يُرِيدُونَ»

 .شود وعه دستگاه حاکمیت مربو  میبه مجمطاغوت 

 سؤال:

هایی داریم که ممکن است ظههور در مسهأله قضهاوت و     همه بحث همین است؛ ما یک قرائن و عبارات یا الفاظ و واژهاستاد: 

را حمل بر  ما مشتقات حکومت ،هاینجا وجود دارد که به اعتبار آنا قرائنیفصل خصومت داشته باشد، اما بحث ما این است که 

 کنیم. ....  می معنا این

 کند.  در حقیقت دارد به اصل حکومت و حاکمیت طاغوت اشاره می« الطََّاغُوتِ إِلىَ يَتَحاَكَمُوا أَنْ يُرِيدُونَ»

در حالی که اگر مسأله قضهاوت بهود،    قرینه دیگر است؛ «قد جعلته علیکم حاکما»که بودند   فرمودهکه امام هم حرف استعلاء 

؛ بله، ممکن است کسی اینطور توجیه کند که در قضاوت هم یک نوع استعلاء وجود دارد «قد جعلته بینکم حاکما»گفت  باید می

ه در مسهأله قضهاوت،   ؛ در حالی که این روشن است که «علیکم»کند، پس آنجا هم اشکال ندارد که بگوید  و دارد حکومت می

 شود. برده نمیبه کار « علیکم»تعبیر 

حکم، تحاکم و رسد که مسأله  قرائن دیگر  هم در کلمات امام بود، که اگر آن قرائن مجموعاً مورد توجه قرار بگیرد، به نظر می
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تواند قرینه روشنی باشد بر اینکه حمل بر حکومهت بهه    یتحاکموا و امًال اینها که در این روایت و نیز در مشهوره نقل شده، می

 معنا  ولایت کبر  و مطلقه باشد. 

، این است که مورد سهخن  است فصل خصومت معنا  بهلفظ حکومت  کهنکته دیگر  که اینجا مهم است و شاید به ذهن بیاید 

کهه قهبلاً    امام صادق)ع( تنازع بین شیعه بوده و امام صادق)ع( برا  عصر و زمان خودش این مطلب را فرموده است؛ در حالی

انهد و   هم گفتیم که این سخن محصور به آن عصر نیست. امام صادق)ع( با این بیان در صدد طرح کلی حکومت عدل الهی بوده

اند. منتهی به نحو  بیان شده که در هر عصهر  مًهل دوره امهام صهادق)ع(، بهه       ها  آن را ذکر کرده شرایط و موانع و ویژگی

ال ولایت بسنده شود، که حالا مًلاً مسأله قضاوت و فصل خصومت یا نهایتاً بعضی از امهور  ها  اعم مقتضا  شرایط به حداقل

 حسبیه است، و در عصرها  دیگر طبیعتاً به گونه دیگر  است. 

 سؤال:

باشد؛ ا  است که در عصر امام صادق)ع( برا  رفع تنازع  اند، به گونه گفتیم مورد تنازع است، اما پاسخی که امام)ع( دادهاستاد: 

ایهن   ،«الطَّااغُوتِ  إِلَاى  تَحاَاكَمَ  فَإنَِّماَا  بَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ فِ  إِلَيْهِمْ تَحَاكَمَ مَنْ». .... باشدبیان یک بیان کلی  که ارداما این منافات ند

رفتهه اسهت؛ پهس بایهد      به عنوان قاضی پهی  او مهی  گوید قضات؟ .... چرا کلمه سلطان آورده است؟ ...  چه؟ ... چرا می یعنی

 گفت رجوع به قضات یا قاضی. ....  می

حیث را  گوید سلطان یا قاضی، این دارد دو وقتی می«. .... تحاکم الی السلطان»اند همین است که  یکی از قرائنی که امام آورده

... ا  از مسائل، نه فقط برا  یک دعوا و نزاع شخصهی.   گوید؛ یعنی رجوع به سلطان فی حق أو باطل. یعنی در یک مسأله می

کنند؛ شما از کجا  گفت دو نفر رجوع به قاضی می دو طرفه است، ولی رجوع به سلطان و ذکر سلطان، یک قرینه است؛ و الا می

کنید .... این جمود بر الفاظ است؛ شما دارید بهه معنها     دارید تحمیل می ؟وان اینکه قاضی بودهگویید این سلطان هم به عن می

کنید. این ظرفیت در این روایت هست. مجموع روایت از اول تا آخهر، بها کلمهه     حقیقی کلمه، جمود بر این الفاظ و روایات می

مشههوره ههم    ، همه قرینه بر این است که مراد حکومت اسهت. سلطان، کلمه طاغوت، کلمه علیکم و نوع سؤال و جوابی هست

 شَايْااً  يعَلَْامُ  مِانْكُمْ  رَجُلٍ إِلىَ انْظُرُوا لكَِنِ وَ الْجَوْرِ أَهْلِ إِلىَ بعَْضاً بعَْضُكُمْ يُحَاكِمَ أَنْ إيَِّاكُمْ»گوید:  همینطور است. در مشهوره می

 بَيْانَكُمْ  تَدَارَى أَوْ خُصُومَةٌ بَينَْكُمْ وَقَعَتْ إِذَا إيَِّاكُمْ»گوید:  ، این در نقل صدوق است؛ در نقل شیخ طوسی می«فَاجعَْلُوهُ قَضَائنَِا مِنْ

گویهد در   ، آنجا کلمه قاضیا دارد. ... در حقیقت دارد مهی «الفُْسَّاا ِ  هَؤُلَا ِ مِنْ أَحَدٍ إِلىَ تَتَحاَكَمُوا أَنْ الْعَطَا ِ وَ الْأَخْذِ مِنَ  ٍ شَ ْ فِ 

گوید الی  ، چرا نمی«الْجَائِر السُّلْطَانِ إِلىَ بعَْضاً بعَْضُكُمْ يُخَاصِمَ أَنْ إيَِّاكُمْ»یک امور ، نه فقط در مسأله تنازع و فصل خصومت، 

   .این فقط بحث تنازع دو نفر نیستقاضی الجائر؟ .... 

 

«والحمد لله رب العالمین»           


